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قصــاص یکــی از مهم‌تریــن و پرکاربردتریــن مســائل موجــود در قانــون مجــازات 
اســامی‌ اســت کــه در تمــام ایــن ســال‌ها محــل بحــث و اظهارنظــر قــرار گرفتــه 
اســت. دامنــه بحث‌هــا بــه ســینما نیــز کشــانده شــده و ایــن حکــم الهــی در 
ی از فیلم‌هــا بــه داد ســینمای ایــران رســیده و نقــش پررنگــی  پیرنــگ بســیار
یه‎دیــد فیلمســازان در رابطــه  ــار ایفــا کــرده اســت. امــا زاو در ســرانجام ایــن آث
بــا حکــم قصــاص چنــدان شــباهتی بــه هــم نــدارد و اغلــب بــدون توجــه و 
حتــی تخصــص نســبت بــه ایــن زمینــه پــا در مســیر ســاخت فیلــم می‌گذارنــد 
کارشــان را پیــش می‌برنــد.  ی‌هــا  کاســتی‌ها و حتــی غرض‌ورز و بــا تمــام 

ــورد  ــب را در م ــق مطل ــد ح ــر نتوان گ ــه ا ــود ک ــه ب ــور گفت ــول ملاقلی‌پ ــی رس زمان
ع( و یارانــش ادا کنــد هیــچ وقــت فیلــم ایشــان را نمی‌ســازد تــا  امــام حســین)
، ســاخت فیلــم در  مرتکــب گنــاه نشــود )نقــل بــه مضمــون( امــا در ایــن روزگار
ــرای بعضــی آســان اســت  ی ب بــاب قصــاص و جزئیــات پیچیــده آن به‌قــدر
ــه نتیجــه دلخــواه خــود نیــز می‌رســند و  ــا ســاده کــردن صــورت مســاله ب کــه ب

تکلیــف را یک‌ســره می‌کننــد. 
ــا اشــاره بــه ماجــرای واقعــی قتــل غزالــه  به‌تازگــی فیلــم ســینمایی »بیبــدن« ب
کــران عمومــی در آمــده و  ، پــس از شــرکت در جشــنواره فیلــم فجــر بــه ا شــکور
نظــر مخاطبــان را نســبت بــه تماشــای خــود جلــب کــرده اســت. ایــن اثــر ســوای 
ــا  ــه نه‌تنه ــت ک ــی ا‌س ــد، فیلم ــش ش ــران نصیب ک ــان ا ــه در زم ــیه‌هایی ک حاش
یرســوال نمی‌بــرد، بلکــه درســت در جهــت  حقانیــت حکــم قصــاص را ز
ارزش نهــادن بــر ایــن مســاله و همین‌طــور پیش‌کشــیدن موجودیتــی بــه اســم 

، فیلــم  کیــد می‌کنــد و از ایــن منظــر عفــو و بخشــش، بــر حقانیــت قصــاص تا
بــدون اینکــه وارد چالش‌هــای بی‌مبنــا و بی‌اســاس بــا دســتگاه قضــا شــود، 
تنهــا بــه پرداخــت قصــه‌ و روابــط علــی و معلولــی در پیرنــگ اثــر می‌اندیشــد. 
درحقیقــت فیلمســاز تمــام اتــکای قصــه‌اش را بــر ماجــرای واقعــی پیش‌آمــده 
اســتوار می‌ســازد و در مرتبــه بعــد بــا ورود بــه جزئیــات زندگــی خانــواده قاتــل 
ن بگــذارد، از راه توجــه بــه  ن متــن بیــرو ن اینکــه پــا را از درو و مقتــول، بــدو
، دســت  شــمایل متفــاوت میــان ایــن دو خانــواده، در لایه‌هــای زیریــن اثــر
بــه نقــد طبقــات و تاثیــر مناســبات اقتصــادی شــکل‌گرفته میــان اقشــار 
گزوتیــک شــود بــه  ن اینکــه حتــی ذره‌ای ا مختلــف جامعــه می‌زنــد و بــدو

تمنــای مخاطبــش جــواب دهــد.
امــا در مقــام بازگــو کــردن نقــاط ضعــف فیلــم بایــد بــه ســاختمان بصــری 
کــه متــن فیلمنامــه را در بیــان جزئیــات  کنیــم  کم‌بنیــه فیلــم نیــز اشــاره 

هــدر داده و نتوانســته در مرحلــه پرداخــت، آن‌طــور کــه بایــد از پــس کار بــر 
یــی خودشــان در  بیایــد. به‌عنــوان مثــال وقتــی خانــواده مقتــول از بی‌آبرو
ی حــرف می‌زننــد مــا هیــچ ترجمــان  میــان افکارعمومــی در فضــای مجــاز
تصویــری‌ای در ایــن زمینــه نمی‌بینیــم و مــردم تنهــا در پس‌زمینــه همچــون 
آدمک‌هایــی کــه حتــی صورت‌شــان هــم مشــخص نیســت درحــال آمدوشــد 
ــم،  ــدن فیل ــع بیب ــم. درواق ــرار نمی‌کنی ــا برق ــا آنه ــبتی ب ــچ نس ــا هی ــتند و م هس
ــه  ــه ب ــرای ارائ فیلمنامــه اســت و در زمینــه اجــرا و کارگردانــی چیــز خاصــی ب
مخاطبانــش نــدارد و داســتانش را خیلــی سرراســت و بــه دور از خلاقیــت 
بیــان می‌کنــد، امــا همیــن کــه وارد چرخــه رقابــت بــا دیگــر فیلم‌هــای مجعــول 
و دم‌دســتی اجتماعــی نمی‌شــود، می‌تــوان برایــش اعتبــار قائــل شــد و دیگــران 
را بــه تماشــای فیلــم در ســینما دعــوت کــرد. بیبــدن آنقــدر کــه در فیلمنامــه، 

اثــری فکرشــده بــه حســاب می‌آیــد، در اجــرا چنــدان دندان‌گیــر نیســت.

فیلم سینمایی »بیبدن«یکی از آثار مهم، پرسروصدا و تماشاگرپسند سال 1403 که 
حالا با جذب حدود 700 هزار تماشاگر و دستیابی به گیشه‌ای 41 میلیارد تومانی، 
به دومین فیلم غیرکمدی پرفروش تاریخ سینمای ایران تبدیل شده، فیلمی متوسط 
است که امتیازاتی در متن دارد و ضعف‌هایی در اجرا. سازندگان دست روی واقعه‌ای 
گذاشته‌اند که امکان فراوانی برای خلق موقعیت‌های چشمگیر دراماتیک به آنها 
می‌دهد تا بتوانند درام جذاب و تکان‌دهنده‌ای ترتیب دهند. ماجرای مادری که از 
یک روز صبح، دیگر دختر 18-19 ساله‌اش را نمی‌بیند و بعد متوجه می‌شود توسط 
ک است  فردی کشته شده که خودش واسطه آشتی بین آنها بود، به اندازه‌ای دردنا

که برای هر مخاطبی تکان‌دهنده است. ورود نویسنده بیبدن به سوژه، هوشمندانه 
، قصه را از زاویه  است و ادامه دادن آن شجاعانه. کاظم دانشی فیلمنامه‌نویس اثر
دید بازپرس پرونده روایت می‌کند تا بتواند مایه‌های معمایی و دادگاهی به این فیلم 
اضافه کند؛ چراکه اگر ورود نویسنده از سمت خانواده مقتول بود، بیم آن می‌رفت که 
نتیجه، فیلمی کند و کش‌دار با روایتی مرثیه‌گون و تکراری باشد؛ اگرچه بیبدن در 
نیمه دوم، با افزایش سهم مادر از قصه، کمابیش سویه‌های ملودرام می‌گیرد و جذابیت 
ابتدا را از دست می‌دهد، ولی در آن زمان به اندازه‌ای قلاب خود را محکم به ذهن 
مخاطب انداخته که تماشاگر را بتواند تا پایان روی صندلی سینما نگه دارد. از سوی 
دیگر در شرایط کنونی که فضای شبکه‌های اجتماعی در زمینه حکم قصاص یا 
اعدام، مسموم است و می‌تواند با هزار انگ و ناسزا از سمت بعضی کاربران مواجه 
شود، سازندگان با شجاعت تا انتهای قصه رفتند و ابعاد مختلف ماجرا را نمایش 
دادند. به همین دلیل اســـت که با مشـــاهده حاصل این تلاش، می‌توان گفت حق 

سوژه -لااقل از نظر داستان- ادا شده و کار به سرانجام رسیده است. از نظر مضمونی 
بیبدن اثری بسیار شریف، با نگاهی سالم است که در برابر حق قصاص نمی‌ایستد 
و به‌نوعی فضای ضدوایرال‌ها و کارزارهای شـــبکه‌های اجتماعی را پی می‌گیرد. 
درحالی‌که حکمرانی ابتذال در برخی رسانه‌ها می‌تواند ظالم را مظلوم جلوه دهد، 
بیبدن از این آزمون سربلند بیرون می‌آید و در عین نمایش مظلومیت خانواده مقتول، 
حتی در مخاطبی که نگاه دیگری به مقوله اعدام دارد، حس بدی ایجاد نمی‌کند. 
واکنش‌های مثبت به فیلم -خصوصا از جریان حاکم در شبکه‌های اجتماعی- را 
بیش از هرچیز می‌توان به هوشـــمندی ســـازندگان مربوط دانست که به قدر کافی و 
در زمان درست، دوربین را به خانواده مقتول نزدیک می‌کنند و اصطلاحا اندازه نگه 
می‌دارند. فیلمنامه بیبدن در زمینه دیالوگ هم اثری قوی ا‌ست، چه زمانی که بازپرس 
در حال جست‌وجو برای مدارک است و چه زمانی که خانواده مقتول از مظلومیت 
دخترشان می‌گویند و پدر قاتل برای رهایی فرزندش تلاش می‌کند، دیالوگ‌ها روی 

شخصیت‌ها می‌نشینند و به اندازه اطلاعات می‌دهند و به حد لازم تاثیر می‌گذارند. 
نکات ذکرشده را از جمله امتیازات بیبدن می‌توان دانست که باعث شده این اثر با 
وجود بعضی نقایص به فیلمی محبوب مخاطب عام تبدیل شود. در مقابل آنچه 
آمد، بیشترین اشکالات این فیلم را می‌توان در مرحله اجرا دانست. افزایش تدریجی 
در ملودرام از نیمه‌های فیلم، آن را در نیمه دوم، کمی سردرگم کرده و به‌نوعی از یک 
درام جنایی/دادگاهی به یک ملودرام اشک‌انگیز تبدیل کرده. نقطه ضعف اصلی 
بیبدن همین‌جاست که نمی‌تواند هویت ژانری را حفظ کند. از سوی دیگر با وجود 
تلاش قابل‌توجه الناز شاکردوست و حتی گلاره عباسی که می‌توانند گلیم‌شان را 
از آب بیرون بکشند، نقش‌آفرینی پژمان جمشیدی دستاوردی برایش ندارد و بازی 
بسیار ضعیف سروش صحت، حسابی توی ذوق می‌زند. کارگردان نیز نه می‌تواند 
با سبک بصری متفاوت، مخاطب را تحت تاثیر قرار دهد و نه در قاب‌بندی، چیزی 

بیش از یک اثر تلویزیونی به تماشاگر عرضه می‌کند. 

یــن بهتریــن فیلمنامــه را گرفــت. عمــده حواشــی  بــرای آن ســیمرغ بلور
ــت  ــنواره برمی‌گش ــابقه جش ــش مس ــرش آن در بخ ــدم پذی ــه ع ــدن ب بیب
کــه باعــث شــد بخــش قابــل توجهــی از عوامــل کار در گردونــه داوری‌هــا 
قــرار نگیرنــد. امــا موضوعــی کــه فیلــم ســراغ آن رفتــه بــود و نــوع پرداخــت 
بــه ایــن موضــوع هــم در ایجــاد ایــن شــور و غوغــا بی‌‌تاثیــر نبــود. موضــوع 
قصــاص و متعلقــات آن کــه دوگانــه ابــدی بخشــش یــا انتقــام را هــم 
شــامل می‌شــود خــود بــه خــود و بــه انــدازه کافــی محملــی بــرای ایجــاد 
چالــش بــود و وقتــی موضوعــات دیگــری مثــل مســائل تربیتــی خانواده‌هــا 
و اختــاف نســل‌ها یــا موضــوع شــبکه‌های اجتماعــی و حبابــی کــه در 
اطــراف ذهــن افــراد می‌ســازند هــم بــه آن اضافــه شــود، پیچیدگــی بحــث 
را چنــد برابــر می‌کنــد. چنانکــه از کنــار هــم قــرار دادن اخبــار مربــوط 
ــد، ایــن فیلــم  ــد بیبــدن و رســیدنش بــه جشــنواره می‌تــوان فهمی بــه تولی
بــه ســختی توانســته از غربــال ممیــزی عبــور کنــد و مجــوز نمایــش در 
ــه ایــن  ــا را ب ــه توجــه م ــن قضی ــاورد. همی ــه دســت بی جشــنواره فجــر را ب
ــد  ــد می‌خواه ــک هنرمن ــی ی ــی وقت ــرا حت ــه چ ــد ک ــب می‌کن ــوع جل موض
بــا بیــان ظریــف خــود بــه بیــان مطلبــی بپــردازد کــه بــا مواضــع و اهــداف 
نهایــی مدیــران وزارت ارشــاد قاعدتــا بایــد همســو باشــد، این‌قــدر 
مشــکل بــر ســر راهــش قــرار می‌گیــرد. بایــد ابتــدا از خودمــان بپرســیم کــه 
اصــولا در سانســور چــه اتفاقــی می‌افتــد؟ خیلــی از اوقــات آنقــدر در 
ــط  ــک محی ــود ی ــرای خ ــر ب ــه ناظ ــود ک ــازی می‌ش ــم ساده‌س ــان مفاهی بی
امنــی درســت کنــد تــا بــه ایــن نتیجــه برســد کــه هیــچ کجــای ایــن فیلــم 
برایــش شــبهه نــدارد و خــود را جــای بدتریــن افــرادی کــه بــا غــرض فیلــم 
را نــگاه می‌کننــد می‌گــذارد، نــه جــای مخاطــب عــام. ایــن وضعیــت 
ممکــن اســت هنرمنــدان مــا را بــا کســانی طــرف کنــد کــه حتــی وقتــی 
می‌خواهنــد از موضــع مورد‌علاقــه آنهــا دفــاع کننــد و حرفــی هــم بزننــد 
کــه بــه نفــع آنهاســت، جلــوی آن هنرمنــد را می‌گیرنــد چــون ظرافت‌هــای 
هنــری را درک نمی‌کننــد و یــک نــوع رک‌گویــی کلیشــه‌ای ســیاه و ســفید را 
می‌پســندند کــه تفســیرناپذیر و بــدون چالــش باشــد؛ در حالــی کــه بیــان 
گــر هرچیــزی غیرمســتقیم و پوشــیده گفتــه  هنــری ســیاق دیگــری دارد و ا
شــود، یــا چالش‌انگیــز بیانــش کننــد و اصطلاحــا نعــل وارونــه بزننــد، تاثیــر 
یــم  بیشــتری دارد. در ایــن ســال‌ها مــواردی از ایــن دســت را کــم ســراغ ندار
ــر نهایــی یــک فیلــم روی ذهــن  ــا می‌بایســت از تاثی کــه مســئولان طبیعت
مخاطبــان خرســند می‌بودنــد و از آن دفــاع می‌کردنــد امــا قضیــه برعکــس 
ــخصی«  ــاس ش ــم »لب ــل فیل ــواردی مث ــتادند. م ــم ایس ــل فیل ــد و مقاب ش
ــوز بــه نمایــش در‌نیامــده و دومــی بعــد از  یــا »مصلحــت« کــه یکــی هن
دو ســال توقیــف رنــگ پــرده را دیــد یــا فیلــم علــف‌زار کــه در اکــران بــه 
یــادی روبــه‌رو شــد، قبــل از بیبــدن،  مشــکل نخــورد امــا ‌بــا هجمه‌هــای ز
از مــوارد قابــل توجــه چنیــن ســوءتفاهماتی بودنــد. انــگار بــا مســئولانی 
در مصــادر امــور طــرف هســتیم کــه توقــع دارنــد هنرمنــدان هــم بــه ســیاق 
کارمنــدان روابــط عمومی‌شــان رفتــار کننــد و بیــان موضوعــات بــه شــکلی 
گلدرشــت و شــعاری و بــدون تفســیر باشــد کــه بــه درد ارائــه دادن در 
ــاخته  ــوع س ــان موض ــا ف ــه ب ــی ک ــوان کارهای ــه عن ــا ب ــا و رزومه‌ه بیلان‌ه

گاه مخاطــب. شــده می‌خــورد، نــه بــه درد تاثیرگــذاری روی ناخــودآ
بــاره اولیــن اثــر بلنــد  بــا مرتضــی علیــزاده، کارگــردان فیلــم بیبــدن در
ســینمایی‌اش حــرف زده‌ایــم و او از چالش‌هایــی کــه بــرای پرداخــت بــه 
چنیــن موضوعاتــی داشــت‌ نــکات قابــل توجهــی بیــان می‌کنــد. بخشــی 
از ایــن چالش‌هــا طبیعتــا مربــوط بــه مدیریــت فرهنگــی اســت و بخشــی 
ــزد. بخشــی دیگــر  ــا مخاطبانــش برمی‌خی دیگــر از مواجهــه فیلمســاز ب
ــاص،  ــل قص ــایی مث ــم غول‌آس ــا مفاهی ــاز ب ــی فیلمس ــش درون ــم چال ه
تربیــت خانوادگــی، حبــاب شــبکه‌های اجتماعــی و امثــال آن می‌آیــد.

اجــازه دهیــد همیــن ابتــدا از خــود مرتضــی علیــزاده وارد بحــث فیلــم بیبــدن 
یســت کــرده اســت؟ از  بشــویم. از اینکــه کجــا بــه دنیــا آمــده و در چــه محیطــی ز
کجــا وارد ســینما شــده اســت؟ به‌خصــوص کــه فیلــم اول شماســت. بعــد کــه 
قــدری اطلاعــات گرفتیــم وارد فیلــم بیبــدن شــویم و ببینیــم می‌توانیــم جهــان 

فیلــم را بــه جهــان شــما ربــط بدهیــم یــا نــه. متولــد چــه ســالی هســتید؟
در فروردیــن مــاه 69 در مشــهد بــه دنیــا آمــدم. امــا اینکــه چــه اتفاقــی افتــاد و 
از کجــا شــروع شــد و چــه زمانــی بــه ســمت هنــر کشــیده شــدم؛ اولیــن طرحــی 
کــه نوشــتم بــرای 13ســالگی اســت. در آن زمــان نــه ســینماجوان می‌رفتــم، نــه 
کلاس‌هــای خــاص هنــری. صرفــا مجلــه فیلم‌نــگار می‌گرفتــم و بعدهــا کــه 
کمــی سروشــکل‌دارتر ایــن مســیر را دنبــال می‌کــردم آن شــماره‌هایی از فیلــم 
ــم  ــه قل ــت ب ــودم دس ــت و خ ــر گذاش ــن تاثی ی م ــودم رو ــده ب ــه خوان ــگار را ک ن
بــردم و طــرح نوشــتم را پیــدا کــردم و خوانــدم. قبــل از آن داســتان‌هایی کــه در 
ذهنــم بــود را می‌نوشــتم ولــی بــرای دوســتانم در مدرســه می‌خوانــدم و خیلــی 

ــه  ی مجل ــی از رو ــم؛ ول ــکل‌دارتر کن ــا را سروش ــه همین‌ه ــم ک ــدی نمی‌گرفت ج
فیلم‌نــگار بــا شــکل نوشــتن فیلمنامــه آشــنا شــدم. 

فرم ظاهری فیلمنامه را بیان می‌کنید؟
ــوی  ــم و جل ــر را بنویس کت ــم کارا ــم، اس ــور بنویس ــا را چط ــه دیالوگ‌ه ــه. اینک بل
آن دیالــوگ را بنویســم. توضیــح صحنــه بایــد داشــته باشــد و آن اولیــن چیــزی 
، از فیلم‌نــگار ســناریوهایی  ی فــرم ظاهــری کار بــود کــه نوشــتم و در کپی‌بــردار
کــه آخــر هــر شــماره چــاپ می‌کــرد را اســتفاده کــردم. بعــد در دانشــگاه در 
کــران،  فعالیت‌هایــی کــه بــا انجمــن فرهنگــی و کانــون فرهنگــی داشــتیم، ا
نقــد و نمایشــی کــه می‌گذاشــتیم کم‌کــم ایــن مســاله جدی‌تــر شــد. دوره‌هــای 

ســینمایی و کلاس‌هــای ســینمایی و قــص علــی هــذا!

بــرای شــما امــا مســائلی کــه در بیبــدن می‌بینیــم دغدغــه بــوده اســت. می‌خواهــم 
بدانــم قبــل از ایــن موضوعــات فیلم‌هــای کوتاهــی کــه ســاختید چــه بــود؟ همیــن 

فضــای بیبــدن، یعنــی حقوقــی و جنایــی را داشــت؟
کــه می‌تــوان از آن اســم بــرد خوانــا بنویســید بــود.  جدی‌تریــن فیلــم کوتــاه 
فیلمــی بــا زمینه‌هــای پلیســی، جنایــی و معمایــی. ولــی در فضــای دهــه 
ــم  ــر می‌کن ــت دارم. فک ــی را دوس ــی و پلیس ــر معمای ــتایل و ژان ــت. اس 60 اس
بیننده‌هــا نیــز دوســت دارنــد و می‌تــوان دربــاره ایــن موضــوع بیشــتر صحبــت 
ــینما  ــه س ــل اینک ــه از قب ــت ک ــری اس ــک ژان ــی ی ــی و پلیس ــر معمای ــرد و ژان ک

بــه وجــود بیایــد و تبدیــل بــه هنــر و صنعــت شــود در شــاخه‌هایی همچــون 
ی، ژورنالیســم و مــوارد دیگــر  زمینه‌هــای رمــان یــا در زمینــه روزنامه‌نــگار
یســتی،  گاتــا کر ایــن را پیــدا می‌کنیــد. مثــا آدم‌هــای معروف‌تــر همچــون آ
جــان گریشــام و دیگــران تــا گراهــام گریــن کســانی هســتند کــه در ایــن ژانــر 

کار می‌کردنــد. 

گراهام گرین جاسوسی است... 
مــن آن را خیلــی جاسوســی نمی‌بینــم. کما‌اینکــه بــه هــر حــال جاسوســی نیــز 

زیرژانــر معمایــی اســت. 

از جهــت معمایــی بــودن درســت اســت. مــن فکــر کــردم منظــور شــما جنایــی 
اســت. 

کــه  یرژانــری اســت  ز ژانــر حســاب نمی‌شــود، بلکــه  یــک  جنایــی صرفــا 
کارهایــی همچــون کارهــای معمایی-پلیســی، جنایــی و حتــی دادگاهــی 
معتقــد هســتم زیرژانــر آن هســتند و مســتقلا یــک ژانــر حســاب نمی‌شــود؛ 
ولــی »مــرد ســوم« گراهــام گریــن یــا »وزارت تــرس« را بیشــتر معمایــی می‌بینــم 
تــا اینکــه جاسوســی باشــد. شــاید شــما بگوییــد بیبــدن معمایــی نیســت 
ولــی مــن خــودم بیبــدن را بــه نوعــی معمایــی می‌بینــم. می‌تــوان دربــاره اینکــه 
گره‌هــای فیلــم چطــور بــاز شــود، صحبــت کــرد ولــی ژانــر جنایــی و چگونگــی 
کــه  اثــرات اجتماعــی  آن،  گره‌هــای  بــاز شــدن  آن، چگونگــی  پرداخــت 

کترهایــی کــه حــول ایــن محــور می‌چرخنــد جــذاب اســت.  می‌گــذارد و کارا

البتــه اینهــا مباحــث مربــوط بــه فــرم روســاخت اســت. مــن دغدغــه در فیلــم 
، پــدر و پســر  ، دختــر می‌بینــم. مســاله ارتبــاط بیــن نسل‌هاســت، یعنــی پــدر
گــر ایــن روابــط درســت بــود. مســاله  کــه کل فاجعــه می‌توانســت اتفــاق نیفتــد ا
سوشــال‌مدیا و فضــای مجــازی و ایــن حباب‌هایــی کــه دور ذهــن مــا درســت 
می‌کننــد هــم هســت. همچنیــن چنــد موضــوع دیگــر در فیلــم دیــده می‌شــود 
کــه بحثــی کــه در ایــن موضوعــات از همــه مهم‌تــر اســت عدالــت اســت. اینهــا 

می‌توانــد دغدغــه باشــد. 
بله. 

چــرا ماجــرای ایــن پرونــده را انتخــاب کردیــد و چطــور شــد بــا کاظــم دانشــی 
کار کردیــد؟

ــه‌‌  ــک موسس ــا در ی ــم دارم. م ــا کاظ ــاله ب ــت هشت‌س ــتی هف ــا دوس ــن تقریب م
فیلــم ســاختیم کــه فیلم‌هــای کوتــاه بــود و آنجــا بــا هــم آشــنا شــدیم و یــک 
دوســتی شــکل گرفــت. دورادور و برخــی مواقــع از نزدیــک پــروژه می‌خــورد کــه 
ی در تهــران انجــام دهــم و  ــا مــن می‌خواســتم کار ــه مشــهد می‌آمــد ی کاظــم ب
از ظرفیــت کاظــم کمــک می‌گرفتــم. اتفاقــی کــه ســر بیبــدن افتــاد این‌طــور 
بــود کــه یکــی از دوســتان مشــترک مــن گفتــه بــود کاظــم چنیــن طرحــی دارد. 

طرح را اول آقای دانشی نوشته بود؟
ــاره  ــن آن درب ــه مت ــود ک ــته ب ــار نوش ــوان قزل‌حص ــا عن ــی ب ــی طرح ــم دانش کاظ
موضــوع همیــن فیلمنامــه بیبــدن بــود. بــه توافقاتــی بــرای ســاخت نرســیده بــود 
و زمــان گذشــته بــود. اتفــاق ایــن بــود کــه می‌خواســت اردوبهشــت را بســازد. 
ولــی پروانــه ســاخت بــه اردوبهشــت ندادنــد. همــان زمانــی کــه کاظــم دانشــی 
پروانه ســاخت اردوبهشــت را داده بود من ســراغ کاظم رفتم و در پیش تولید 
ــا هــم صحبــت کنیــم و  ــا ب ی. بی ــود و گفتــم کــه شــنیدم چنیــن طرحــی دار ب
مــن دوســت دارم بســازمش و می‌خواهــم ببینیــم می‌تــوان آن را جلــو بــرد یــا 
. به‌خاطــر رفاقتــی کــه بــا مــا داشــت اســتقبال کــرد. البتــه در همیــن بیــن  خیــر
مــن کار کوتــاه خــود را بــه او نشــان دادم کــه خوشــش آمــد و گفــت یــک کار بــا 
یم. طرحــش را بــرای مــن تعریــف کــرد و بــا هــم صحبــت کردیــم. مــا  هــم بســاز
ــم و یک‌ســری خــط و  ــری از ماجــرا درآوردی ــا هــم یک‌ســری جوانــب جدیدت ب
خطوطــی مثــل همیــن مســائلی کــه شــما بیــان کردیــد اعــم از سوشــال‌مدیا، 
ی روابــط  ی پرونــده، کارکــردن رو ی و فضــای اجتماعــی رو تاثیــر فضــای مجــاز
بیــن نســل‌ها را گفتیــم. ایــن تبدیــل بــه طــرح دیگــری شــد کــه شــاید مــاده خــام 
اولیــه آن بــود ولــی از بنیــان دوبــاره ســاخته شــد. آن را ارائــه دادیــم کــه همزمــان 
بــا ایــن بــود کــه آن پروانــه ســاخت اردوبهشــت رد شــد و ایــن تاییــد شــد. ایــن 
هــم پروســه‌ای طولانــی بــود. یــک بــار به‌طــور کامــل رد کردنــد و ناظــر بــرای مــا 
گذاشــتند و نزدیــک بــه ســه مــاه بــا ناظــر بازنویســی می‌کردیــم. در انتهــا بــه 
ــده و  ــای تهیه‌کنن ــا تلاش‌ه ــم و ب ــاه نمی‌آمدی ــا کوت ــی م ــه جای ــید ک ــا رس اینج
ی کاظــم دانشــی کــه در ایــن پروســه خیلــی زحمــت کشــید بالاخــره  همــکار

اواخــر آبــان مــاه پروانــه ســاخت گرفتیــم. 

آبان‌ماه ۱۴۰۲؟
بله. اواخر آبان 1402 بود. 

بین ببرید.  پس خیلی دیر شد که کار را جلوی دور
بلــه. 20 آبــان مــاه پروانــه ســاخت گرفتیــم و هشــتم آذرمــاه پیش‌تولیــد را شــروع 

کردیــم کــه تــا 20 آذر طــول کشــید. از 20 آذر کلیــد ضبــط را زدیــم. 

فیلمبرداری چقدر طول کشید؟
ی طــول کشــید. تقریبــا فیلمنامــه 90 صفحــه بــود و  44-43 جلســه فیلمبــردار

44 جلســه کل فیلمنامــه را ضبــط کردیــم. 

اول جلســات فیلمبــرداری را پرســیدم؛ تــا فرامــوش نکــرده‌ام ایــن نکتــه را هــم 
بپرســم کــه شــما اواخــر آبــان مــاه شــروع کرده‌ایــد؛ ایــن وضعیــت کــه دیــر شــده، 

ــرداری و تدویــن ایجــاد نشــد؟ ــرای شــما در فیلمب ــود زمــان ب کمب
تقریبــا هــر روز 12 ســاعت کار می‌کردیــم. روز آخــر نزدیــک بــه 28 ســاعت 
یگــران اســتراحت می‌کردنــد ولــی تیــم تصویــر یــک  یک‌ســره کار می‌کردیــم. باز
... پیوســته کار  ــم و ی ــدارکات و گر ــود، تیــم ت ــه یــک تیــم ب ــود، تیــم صحن تیــم ب
یــاد اســت.  می‌کردیــم. اینکــه یــک تیــم در یــک روز 28 ســاعت کار کنــد خیلــی ز
منظــورم از یــک روز یــک جلســه فیلمبــرداری اســت. ســاعت ســه بعدازظهــر 
شــروع کردیــم و یــک لوکیشــن را گرفتیــم و وســایل را جمــع کردیــم و بــه لوکیشــن 

ی 28 ســاعت مجبــور شــدیم کار کنیــم.  بعــدی رفتیــم و در یــک تــداوم کار

یــک هیســتری شــدیدی نســبت بــه بعضــی مســائل مثــل قصــاص هســت. ظاهــرا 
بــا جریانــی طــرف هســتیم کــه می‌خواهیــد از ایده‌هــا و تفکرات‌شــان دفــاع کنیــد و 
حتــی حرفــی هــم بزنیــد کــه بــه نفــع آنهاســت ولــی جلــوی شــما را می‌گیرنــد، چــون 

گــر غیرمســتقیم و پوشــیده  ظرافت‌هــای هنــری را درک نمی‌کننــد. درحالی‌کــه ا
بگوییــد یــا چالش‌انگیــز بیانــش کنیــد و نعــل وارونــه بزنیــد، تاثیــر بیشــتری دارد. 

قصــاص در قــرآن مــدرن اســت بــه ایــن معنــا کــه قــرآن هــم نگفتــه ایــن حکــم 
گــر ببخشــید بهتــر اســت،  اســت و الا و لابــد اجــرا کنیــد. قــرآن هــم گفتــه ا
ــا  ــا ایــن ی ــا بگوییــد ی امــا حــق شماســت. بعــد شــما می‌مانیــد چــه بگوییــد ی
ی خانــواده صاحــب  آن! از ایــن جهــت می‌گویــم مــدرن کــه دو راه پیــش رو
حــق وجــود دارد کــه علی‌الظاهــر متضــاد هــم هســتند ولــی هرکــس در هــر دو 
صــورت، برنــده یــا بازنــده اســت. در داســتان رســتم و ســهراب وقتــی می‌گوییــد 
رســتم چــه ببــرد و چــه ببــازد، بازنــده اســت، قصــاص هــم چنیــن حالتــی دارد 
گــر از دو طــرف روایــت کنیــد، در انتهــا بــه یــک نتیجــه می‌رســید بــا اینکــه  کــه ا
دو راه وجــود دارد. اصــا مســاله ایــن نیســت کــه بخشــش یــا انجــام قصــاص 
باشــد. خــدا آدم را در دوراهــی قــرار داده اســت. نکتــه مــن ایــن اســت کــه درک 
ــد  ــه بای ــت ک ــن اس ــا ای ــم آنه ــدارد. فه ــود ن ــاد وج ــرای وزارت ارش ــاله ب ــن مس ای
یم کــه فقــط قصــاص تاییــد شــود. مثالــی همیشــه در جلســات  فیلمــی بســاز
گــر بخواهیــم بــه آیــه قــرآن عمــل  شــورای پروانــه ســاخت مــی‌زدم کــه می‌گفتــم ا
ــم کــه وقتــی پــدری  ی ــد چــه بگوییــم؟ مثــل ایــن اســت حکمــی دار کنیــم، بای
کشــته می‌شــود و پســر زیــر 18 ســال دارد، قانونــی و عرفــی و شــرعی بایــد صبــر 
کننــد پســر بــه ســن 18 ســال برســد و بعــد ایــن پســر تصمیــم بگیــرد. مــن یــک 
گــر بخواهــم در سیســتم روشــنفکری بســازم، می‌گویــم آدمــی اســت  راه دارم. ا
کــه 18 ســال در زنــدان اســت و هــر روز زن و بچــه خــود را می‌بینــد کــه بــزرگ 
می‌شــوند و 18 ســال تک‌تــک موهــای او ســفید می‌شــود، عــذاب می‌کشــد، 
در زنــدان اســت و ســختی زنــدان را تحمــل می‌کنــد و منتظــر اســت بچــه‌ای 
گــر از ایــن دیــد نــگاه  . ا بــزرگ شــود و تصمیــم بگیــرد کــه او زنــده بمانــد یــا خیــر
کنیــد دیــد روشــنفکری می‌شــود. از ســمت دیگــر می‌تــوان بچــه‌ای را نشــان داد 
کــه از بچگــی یتیــم بــزرگ شــده، یعنــی 5 ســاله بــوده کــه پــدر او را کشــته‌اند. 
ایــن کارگــری کــرده، مــادر او در خانه‌هــای مختلــف کارگــری می‌کــرده اســت، 
کــه  بشــور و بســاب مــادر را دیــده، در فامیــل تحقیــر شــده اســت، زمانــی 
عاشــق دختــری شــده نتوانســته ازدواج کنــد چــون گفته‌انــد تــو پــول نــداری، 
زباله‌گــردی کــرده و همــه ســختی‌های یتیــم بــودن را کشــیده و حــالا بــه او 
گفته‌انــد عامــل تمــام بدبختــی شــما جلــوی شماســت و شــما تصمیــم بگیــر 
ایــن بمیــرد یــا زنــده بمانــد. ایــن هــم جنبــه‌ای اســت کــه شــماها می‌گوییــد بایــد 
نمایــش داده شــود ولــی قرآنــی‌اش ایــن می‌شــود کــه هــر دو را نشــان دهیــد کــه 
گــر قصــاص کــرد، قصــاص معنــا پیــدا کنــد.  گــر بخشــید، معنــا پیــدا کنــد و ا ا

یعنــی هــر دوطــرف را دیــده باشــید. 

یــاد در  یــر حکــم قصــاص اســت، ز کــه چشــم‌انداز شــخص ز آن طــرف را 
ســینمای ایــران دیدیــم. 

نمی‌شــود ایــن را بــه بقیــه ربــط داد. وقتــی یکــی وارد ســینما می‌شــود هرچــه 
بــا خــود داشــته را وارد ســینما می‌کنــد ولــی کورنومتــر خــود را از صفــر می‌زنــد. 
یــاد  یعنــی هــر اثــر هنــری را بایــد مســتقل بررســی کــرد. نمی‌تــوان گفــت چــون ز
فیلــم این‌طرفــی داشــتیم، حــالا فقــط ســمت دیگــر را ببینیــم. درســت اســت 
کــه نمایــش ایــن ســمت خــوب اســت و خــرق عــادت اســت و یــک ایــده جدیــد 
اســت و دیــدن آن یــک خلاقیــت اســت، کمــا اینکــه ســختی‌هایی هــم دارد 
امــا بایــد دوطــرف را نشــان داد. امــا ارشــاد از مــا می‌خواســت فقــط طــرف دوم 

کــه مثــل شــمر اســت را نشــان دهیــم. 

ایــن درســت اســت امــا مــن از جنبــه دیگــری بــه قضیــه نــگاه کــردم. منظــورم 
ایــن اســت بــا توجــه بــه جــو ســینمای روشــنفکری مــا جــرات می‌خواســت 
فیلمــی بســازید کــه چشــم‌انداز مقتــول را نشــان دهــد. یعنــی کنــار وضــع قاتــل، 
کــه  عدالتخواهــی مقتــول را هــم نشــان دهــد. مــن تصــور می‌کنــم آن چیــزی 
هراســناک اســت، ایــن اســت کــه طــرف مقتــول هــم بــروم کــه انتقــام یــا عدالــت 

می‌خواهــد و همیــن باعــث هجمه‌هایــی خواهــد شــد. 
بله. 

پیچیدگــی ماجــرا این‌طــور می‌شــود کــه شــما می‌خواهیــد هــر دوطــرف را ببینیــد تــا 
مخاطــب را در مســیر قضــاوت درســت قــرار دهیــد امــا از شــما می‌خواهنــد صــاف 
گــر بخواهیــد مســاله را ظریــف روایــت کنیــد، ممکــن  وســط خــال بزنیــد. یعنــی ا
اســت نپســندند و صــاف بایــد بگوییــد آری بــه اعــدام! یعنــی خیلــی رک بیــان 

کنیــد. آن طــرف هــم دوبــاره مســاله پیــدا می‌کنــد. 
خــود قصــاص بــه نظــر مــن مســاله‌ای اســت کــه بــه خیلــی عوامــل ربــط پیــدا 
یــخ بشــر خیلی‌هــا دربــاره قصــاص حــرف زدنــد کــه لازم اســت  می‌کنــد. در تار

یــا بایــد بخشــش باشــد. بــه هرحــال الان مجــازات قتــل قصــاص اســت. 

قصــاص بــه معنــای کلی‌تــر هــم وجــود دارد. مثــا فیلــم »لانتــوری« اسیدپاشــی را 
نشــان می‌دهــد کــه فراتــر از قتــل بــود. 

یــک نمایشــنامه‌نویس سوئیســی بــه نــام دورنمــات کتابــی بــه نــام عدالــت دارد 
کــه در آن می‌گویــد عدالــت تنهــا وقتــی اجــرا می‌شــود کــه خونــی بریــزد. یعنــی از 
یختــه شــود، عدالــت فقــط وقتــی اجــرا می‌شــود کــه  زمانــی کــه یــک خــون اولیــه ر
یــد، امــا  یختــه شــود. پــس شــما یــک مفهــوم بــه نــام عدالــت دار خــون دیگــری ر
یــد. ایــن مفاهیــم برخــی  مفاهیــم دیگــری بــه نــام انســانیت و نوع‌دوســتی هــم دار
مواقــع بــا هــم در تعــارض هســتند. مفاهیــم کلــی هــم هســتند و اصــولا دنیــا بــا 
همیــن تعارضــات اســت کــه معنــا پیــدا می‌کنــد. نمی‌شــود فقــط گفــت آدم 
بایــد اصالــت را بــه عدالــت بدهــد. کمــا اینکــه خــود قــرآن هــم علاوه‌بــر عدالــت، 
بحــث نوع‌دوســتی را گذاشــته اســت و بعــد جــزای ایــن کار را می‌دهــد. مثــا 
خــدا می‌گویــد شــما ببخشــید و مــن پــاداش آن را می‌دهــم یــا در راه مــن جهــاد 
کنیــد، مــن پــاداش شــما و خــون بهــای شــما را می‌دهــم. می‌خواهــم بگویــم 
حتــی در ادبیــات الهــی این‌طــور نیســت کــه برخــی چیزهــا بــر برخــی چیزهــای 

دیگــر مقــدم باشــد. حتــی در زمینــه قصــاص می‌گوینــد قصــاص حــق اســت 
ولــی ببخشــید بهتــر اســت، بعــد شــما می‌مانیــد کدام‌یــک اولویــت دارد! ایــن 
حــق اســت، به‌خاطــر حــق بــودن اولویــت دارد یــا آن بخشــش به‌خاطــر همــان 

جزایــی کــه بعــدا بــه انســان داده می‌شــود بهتــر اســت. 

ایــن دوگانــه‌ای اســت کــه شــما داخــل پارادایــم اســام و ســنت تعریــف می‌کنیــد. 
ی  امــا یــک زمــان هــم هســت کــه عــده‌ای به‌طــور کل می‌گوینــد قصــاص آر
گــر نباشــد،  ؟ بحــث بخشــش هــم برایشــان مطــرح نیســت و قصــاص ا ــر یــا خی
جایگزیــن آن زنــدان اســت از جانــب سیســتم قضایــی، نــه عفــو از جانــب 

اولیــای دم. 
اینهــا خیلــی پیچیــده می‌شــود. اصــولا می‌گوینــد مجــازات بازدارنــده اســت یــا 
؟ فکــر می‌کنــم اینهــا در حیطــه کاری  ؟ آیــا تناســبی بــا جــرم دارد یــا خیــر خیــر
مــن نیســت، حتــی خــودم هــم وقتــی قــدری بــه ایــن فکــر می‌کنــم می‌بینــم 
مبحــث پیچیــده‌ای اســت. حکــم قطعــی دادن کار مــا نیســت، حتــی خــدا 
هــم در ایــن مســاله حکــم قطعــی نمی‌دهــد چــون بــا جــان انســان مرتبــط اســت. 

ــم در زمــان فشــرده‌ای ســاخته شــد،  ــا اینکــه فیل ــد ب یــک کار قشــنگی کــه کردی
کیــد  توانســتید سوشــال‌مدیا و تاثیــر آن را نشــان دهیــد منتهــا خیلــی روی ایــن تا
نکنیــد. الان یکــی از اصلی‌تریــن مســائل مبتلابــه مــا ایــن اســت، یعنــی در 
سوشــال‌مدیا گاهــی مســاله‌ای را بــرای مــا تبدیــل بــه مســاله کردنــد کــه نبایــد 
ــزان جــدی باشــد. یــک زمان‌هایــی باعــث انحــراف در  ــرای مــا ایــن می ــا ب طبیعت
قضــاوت مــا شــدند. مثــا از احساســات مــا اســتفاده کردنــد. زنــی گفتــه مــن از 
شــوهرم کتــک خــوردم و همــه طرفــدار مظلــوم شــدیم درصورتی‌کــه اصــا این‌طــور 
نبــود و بعدهــا معلــوم شــد از یک‌ســری چیزهایــی کــه جامعــه روی آن حســاس 
اســت، اســتفاده کــرده‌ و حبابــی درســت کردنــد و قضیــه‌ای را بــه شــکل دیگــری 
نشــان دادنــد. در داســتانی کــه شــما روایــت می‌کردیــد، ایــن قضیــه وجــود داشــت. 
طــرف عمــا هزینــه می‌کــرد و وقــت می‌گذاشــت تــا در سوشــال‌مدیا کار کنــد و 
ماجــرا را وارونــه نشــان دهــد. ایــن را بــا موضــوع قصــاص می‌بینیــد. اینکــه کســی 
از سوشــال‌مدیا اســتفاده می‌کنــد و قضاوتــی کــه خودبه‌خــود در شــرایط عــادی 
ســخت اســت را بــه آن ســمتی کــه می‌خواهــد هدایــت می‌کنــد در داســتان 

گنجاندیــد یــا خــود داســتان ایــن را بــه شــما وارد کــرد؟
هــر داســتانی کــه فیلمســاز بــه ســمت آن مــی‌رود بایــد یک‌ســری پتانســیل‌ها 
داشــته باشــد کــه بــه ســمت آن برویــم. آن داســتان ایــن پتانســیل را درون خــود 
داشــت. ولــی گذشــته از داســتان مــا، هــر کاری کــه امــروز بخواهــد مســائل 
ــا ایــن موضــوع مواجــه خواهــد  اجتماعــی را مدنظــر قــرار دهــد، خواه‌ناخــواه ب
کــه سوشــال‌مدیا امــروز قســمتی از فرآینــد، بازخــورد و آیینه‌نمــای  شــد؛ چرا
یک‌ســری از جهت‌گیری‌هــای اجتماعــی اســت، یعنــی شــما بخواهیــد هــر 
موضــوع اجتماعــی را امــروز در جامعــه ایــران یــا جامعــه جهانــی بررســی کنیــد 
بالاخــره شــبکه‌های اجتماعــی محلــی یــا جهانــی را در آن موضــوع دنبــال 
گــر امــروز فیلمــی ســاخته شــود کــه بخواهــد  می‌کنیــد. بــرای همیــن اصــا ا
در حــوزه اجتماعــی حــرف بزنــد و بــه ایــن مســائل توجــه نکنــد، فیلــم ناقصــی 

اســت. امــروز فیلم‌هــای موبایلــی کــه در شــبکه‌های اجتماعــی مثــل گروه‌هــای 
خانوادگــی، محلــی یــا اجتماعــی یــا خبررســانی‌های مختلــف دست‌به‌دســت 
گــر آن را نگوییــم  می‌شــود چیــزی اســت کــه در یــک داســتان اجتماعــی ا
ــدف  ــا ه ــه ب ــر اینک ــت؛ مگ ــده اس ــام ش ــی انج ــگار خطای ــم، ان ــان ندهی و نش

خاصــی ایــن مســاله را بیــان نکننــد. 

ــاه اســت و اعــدام می‌شــود و  ــد ســروش در فیلــم شــما بی‌گن گــر کســی فکــر کن ا
هیــچ چیــزی نگویــد، بایــد در انســانیت او شــک کــرد. مشــکل اینجاســت کــه او 
بــه اشــتباه می‌افتــد. مشــکل اینجاســت کــه حــرف رســانه‌ها را می‌پذیــرد و شــک 
نمی‌کنــد. اینهــا بــه او جهــت می‌دهنــد و فریبــش می‌دهنــد و شــک نمی‌کنــد کــه 
گــر بــاور کردیــد او بی‌گنــاه اســت، اینکــه بی‌تفــاوت  نکنــد دروغ می‌گوینــد وگرنــه ا
رد شــوید بــد اســت. اینکــه هیــچ واکنــش انســانی نشــان ندهیــد بــد اســت. اینجــا 
مشــکل سوشــال‌مدیا را داشــتیم کــه خیلــی مواقــع قضاوت‌هــای مــا و جامعــه را 
تحــت تاثیــر قــرار داده بــود. یــک مســاله‌ هــم وجــود دارد کــه می‌خواهــم بپرســم 
ــا خودتــان در فیلمنامــه گنجاندیــد. مســاله ایــن  ــزی را دیــده بودیــد ی چنیــن چی
گــر پــدر مقتــول در ایــن فیلــم بــا دختــرش رابطــه بهتــری داشــت ماجــرای  اســت کــه ا
عکس‌هــای شــخصی‌اش کــه به‌واقــع در آنهــا بی‌گنــاه بــود را بــه پــدرش می‌گفــت 
گــر پــدر قاتــل پســر خــود را مســتقل‌تر تربیــت کــرده بــود  ایــن اتفــاق نمی‌افتــاد. ا
بــاز ایــن اتفــاق نمی‌افتــاد؛ اینهــا را در واقعیــت دیدیــد یــا حــس کردیــد چیــزی کــه 

حقیقــی اســت و می‌تــوان در فیلــم وارد کــرد، هرچنــد واقعــی نباشــد؟
همیــن گزینــه دوم اســت. همــه‌اش ربــط بــه یــک پرونــده نداشــت. مــا همیشــه 
از مســائل و  نبودیــم. بالاخــره خیلــی  از آن پرونــده خــاص  یــم  کیــد دار تا
دغدغه‌هــای اجتماعــی دیگــری کــه داشــتیم هــم وارد کار شــده اســت. بالاخــره 
ــرای نســل مــا نیســت، یعنــی فقــط ایــن نیســت  شــکاف بیــن نســل‌ها فقــط ب
ــا پدرومــادر خــود در یک‌ســری مــوارد و دیدگاه‌هــا اختــاف داشــتیم  کــه مــا ب
گــر مســائل بــه نحــو دیگــری بــود اتفــاق دیگــری می‌افتــاد. بیــن مــا و نســل  کــه ا
بعــدی همیــن اتفــاق افتــاده اســت امــا می‌خواهــم بگویــم از ایــن بزنگاه‌هایــی 
گــر یــک جــور دیگــر می‌شــد، اتفــاق دیگــری می‌افتــاد را خیلــی  کــه می‌بینیــم ا
یــادی  یــاد دیــده‌‌ام. پرونده‌هــای جنایــی ز مــن در پرونده‌هایــی کــه می‌خوانــم ز

ــد  ــراد می‌آی ــه ســراغ اف ــم. مثــا خشــونتی کــه پشــیمانی‌های زودرس ب می‌خوان
کــه حتــی ظــرف ۳۰ ثانیــه یــا یــک ثانیــه کــه فــرد پشــیمان می‌شــود، وجــود دارد. 
گــر رابطــه خانوادگــی چنــان  یــم تــا پشــیمانی‌های بلندمــدت کــه ا از اینهــا دار
بــود، طــور دیگــری می‌شــد یــا فــردی بــا خــودش می‌گویــد ‌ای کاش بهتــر عمــل 
می‌کردیــم و‌ ای کاش ایــن کار را می‌کردیــم و آن کار را نمی‌کردیــم. همــه اینهــا 
گیــر بیــن همــه  بــا هــم وجــود دارد و مســاله شــکاف بیــن نســلی یــک مســاله فرا
ی بــا بچــه و فرزنــد خــود رابطــه خیلــی  گــر پــدر و مــادر افــراد اســت، حتــی ا
گــر از دل فرزنــد ســوال کنیــد ایــن مســاله  خوبــی داشــته باشــند بــاز هــم قطعــا ا
را می‌گویــد کــه مــن فــان جــا رفتــم و شــکاف بیــن نســلی حــس کــردم کــه مــن 
را درک نمی‌کننــد. بــرای همیــن وجــود چنیــن مســاله‌ای باعــث ایــن می‌شــود 

کــه همــه بــا آن همذات‌پنــداری کننــد. 

ــا  ــد ی ــر خــود را درک نکن ــا پــدری ممکــن اســت دخت ــه نســل برمی‌گــردد ی ایــن ب
بــه اشــتباه فکــر کنــد بایــد ایــن فرزنــد را فقــط مــن نگــه دارم و روی پــای خــود 
نمی‌توانــد بایســتد؟ شــاید ایــن بــه نســل ربطــی نداشــته باشــد و ســبک رفتــار ایــن 
فــرد اســت. یعنــی پــدر ارغــوان رابطــه خوبــی بــا ارغــوان نداشــت، شــاید ایــن ربطی 
ــدر ســروش  ــدارد و پدرهــای آن نســل همــه این‌طــور نیســتند چــون پ ــه نســل ن ب
برعکــس اســت و در جزئی‌تریــن مســائل پســر خــود دخالــت می‌کنــد. یعنــی ایــن 
شــاید ربطــی بــه نســل نــدارد و مســاله تربیتــی بیــن والدیــن اســت و می‌توانســت 
قبــل از ایــن یــا بعــد از ایــن هــم شــبیه آن اتفــاق بیفتــد، حتــی در اختــاف ســنی 

کــم بیــن والدیــن می‌توانــد اتفــاق بیفتــد. 
یک کمی مبسوط‌تر این موضوع را بیان کنید. 

ــد و  ــن مت ــت و ای ــل اس ــام نس ــه ن ــبی ب ــک برچس ــه ی ــت ک ــن اس ــاله ای ــل مس اص
روشــی بــرای شــناخت خیلــی چیزهــا شــده اســت و عمدتــا ایــن برچســب را روی 
دهــه هشــتادی‌ها می‌زننــد و می‌گوینــد اینکــه پســر شــلوغ می‌کنــد یــا دختــری 
شــلوغ می‌کنــد بــرای ایــن اســت کــه نســل او از دهــه 80 اســت. مــن می‌گویــم 
شــما هــم در ایــن ســن همیــن بودیــد و ربطــی بــه دهــه هشــتادی‌ها نــدارد و ایــن 

ربطــی بــه آدم‌هــای ایــن نســل نــدارد. 
اقتضائات سنی است. 

بلــه. الان می‌گویــم ایــن لزومــا ربطــی بــه ایــن نســل یــا آن نســل نــدارد و ربــط بــه 
والدیــن دارد کــه شــاید از ازل تــا ابــد بتواننــد چنیــن چالشــی بــا بچه‌هــای خــود 

داشــته باشــند. 
ایــن درســت اســت و کامــا بــا آن موافــق هســتم چــون چــه بســا بچــه‌ای بــا 
ــا ســختگیری  ــار معکوســی نشــان دهــد و یــک بچــه دیگــر ب ســختگیری رفت
رفتــار عاقلانــه‌ای داشــته باشــد. احتمــالا چــون هــر انســانی یــک مــدل متفاوتــی 
دارد و پــدر و مــادر او هــم یــک مــدل متفــاوت هســتند، نمی‌شــود همــه را 
یــف واحــد نســل‌ها قــرار داد. قطعــا همــه پــدر و مادرهــا هــر دو بــا  ذیــل تعر
هــم ســختگیر نیســتند، ممکــن اســت یکــی ســختگیرتر باشــد و یکــی اهــل 
مــدارا باشــد و بــه قــول شــما نمی‌تــوان نســخه یکســانی بــرای همــه تجویــز کــرد. 

فیلم پرحاشیه »بیبدن« با قصه‌‌ای به‌اندازه از ایده‌ای مهم دفاع کرد و در گیشه با استقبال مخاطب عمومی همراه شد

سینمای اجتماعی زنده است
درباره فیلم »بیبدن«

قصه‌گویی شرافتمندانه درباره قصاص

مرتضی علیزاده، کارگردان فیلم سینمایی »بیبدن« در گفت‌وگو با »فرهیختگان«:

ع قصاص در قرآن مدرن است ‌طرز  بیان موضو

ادامه از صفحه۱۲ ادامه در صفحه۱۳ 

میلاد جلیل‌زاده
خبرنگار گروه فرهنگ

 ایمان‌ عظیمی
خبرنگار

مصطفی قاسمیان
خبرنگار

یک نمایشنامه‌نویس سوئیسی به نام دورنمات 
کتابی به نام عدالت دارد که در آن می‌گوید 

عدالت تنها وقتی اجرا می‌شود که خونی بریزد. 
یعنی از زمانی که یک خون اولیه ریخته شود، 

عدالت فقط وقتی اجرا می‌شود که خون دیگری 
ریخته شود. پس شما یک مفهوم به نام عدالت 

دارید، اما مفاهیم دیگری به نام انسانیت و 
نوع‌دوستی هم دارید. این مفاهیم برخی مواقع 

با هم در تعارض هستند


